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فاطمه جباری- ساحل رضایی

ــرای  ــ ــه س ــ ــران ــ  »امــــیــــد روزبـــــــــه« ت

گفت وگو 
شناخته شده ایرانی است که آغاز 
همکاری او با »محسن چاوشی« از 
ــال 1400، باعث شــده اســت که  سـ
ترانه هایش در دل طیف گسترده ای از مردم نفوذ 
ــدای »محسن  ــردم بــا صـ پــیــدا کــنــد. بــســیــاری از مـ
چاوشی« که ترانه های امید روزبه را اجرا کرده است، 
خاطره دارند. امید روزبه در سال ۱۳۶۸ در تهران به 
دنیا آمــده و ترانه سرایی را از سال ۱۳۸۹ به صورت 
ــروز در  ــه امــ ــ ــا ب ــ ــــت. وی ت ــرده اسـ ــ جــــدی شـــــروع کـ
ــه و جــایــزه  ــب جـــشـــنـــواره هـــای مــخــتــلــفــی بـــرنـــده رت
شده است. از این شاعر تا کنون سه مجموعه شعر 
با عناوین »آل«، »نامیرا« و »من باید می رفتم« چاپ 
ــت. »مــن باید می رفتم« عنوان  و منتشر شــده اس
تازه ترین کتاب این ترانه سرا ست که مهرماه امسال 
توسط انتشارات »شانی« چاپ و منتشر شده است. 
نام این کتاب برگرفته از ترانه ای با اجرای خواننده 
محبوب، »محسن چــاوشــی«، اســت. ایــن کتاب در 
تــاریــخ ۲۶ مــهــرمــاه ۱۴۰۴ در تــالار رودکـــی دانشگاه 
ونمایی شد. به همین بهانه، با  فردوسی مشهد ر
گفت و گویی  ایــن ترانه سرای موفق و پرمخاطب، 

حول محور وضعیت ترانه و ترانه سرایی داشتیم.

 z .گفت وگو را از کتاب »من باید می رفتم« آغاز کنیم

درباره این کتاب برایمان بگویید.

مجموعه شعر »مــن باید می رفتم« از لحاظ 
شناسنامه ای، سومین کتاب من است که آثار 
آن برگرفته از ترانه هایی است که تعداد زیادی 
از آن هــا را مــردم با صــدای »محسن چاوشی« 
شنیده اند و بخش دیگر آن ترانه هایی است 
کــه از ســال ۱۳۹۵ تــا کــنــون نوشته شــده اســت. 
این اشعار چندان رنگ وبوی اجرایی ندارند و 
فضای شاعرانه بیشتری دارند. از آنجایی که دو 
کتاب اول من بنا به دلایلی دیگر در دسترس 
نیستند، تعدادی از آثاری که در کتاب های »آل« 
و »نامیرا« بود، به صورت گلچین شده در »من 
باید می رفتم« آمده است. فضای اشعار داخل 
این کتاب بیشتر عاشقانه است و البته تعدادی 

کار اجتماعی هم در آن دیده می شود.

 zبه نظر شما رسالت ترانه و ترانه سرا چیست؟

رسالت ترانه همراهی با مردم است. از نظر من 
نگاه ترانه سرا یا خواننده اثر به مخاطبش نباید 
از موضع همراهی و هم ذات پنداری فراتر برود. 
نگاه فیلسوفانه یا عارفانه داشتن به مخاطب 
باعث می شود که همیشه یک دیوار نامرئی میان 
ترانه سرا و مخاطب قرار بگیرد و این دیوار، روی 
باورپذیری اثــر تأثیر مــی گــذارد. ترانه سرا باید 
مدام به مخاطب این حس را بدهد که تو تنها 
نیستی؛ من هم احساسات تو را تجربه کرده ام 
و درک می کنم. در ترانه، زبــان در ساده ترین 
حالت ممکن باید حفظ شود و این کار سختی 
اســت. تــرانــه مخاطبان زیــادی دارد. همیشه 
کید می کنم که در شعر، این مخاطب است  تأ
که سراغ شاعر می آید. مخاطبان شعر عموما 
پیش زمینه ای از شعر و ادبیات دارنــد؛ اما در 
ترانه این ترانه سرا و خواننده هستند که سراغ 
مردم می روند. ترانه در دل مردم راه پیدا می کند، 
که زمزمه  جــوری که می بینیم همان ترانه ای 
کبان و آن  یــک کارمند مــی شــود، زمــزمــه آن پا
کــار می کند، شده  فــردی که در داروخــانــه هم 
است و اقشار مختلف مردم -چه با پیش زمینه 
ادبــیــات، چه بــدون پیش زمینه ادبــیــات- آن 
 تــرانــه را زمــزمــه می کنند و از شنیدنش لذت 

می برند.

 z به نظر می رسد این روزها آثار موسیقایی درجه یکی

به دست مردم نمی رســد و ترانه ســراها هم به دنبال 

انعکاس دغدغه های عمیق مردم نیستند.

بــر خــاف بــســیــاری از افـــراد معتقدم همیشه 
سلیقه های متفاوت موسیقی و ترانه وجود 
داشـــتـــه اســــت و مـــا نــمــی تــوانــیــم خــط کــش 
گونه های  انــدازه گــیــری دستمان بگیریم و بــا 
کنیم. موسیقی و ترانه  زه  مختلف تــرانــه مــبــار
برای لحظات مختلف خلق می شوند. روزی که 
انسان حس شادی دارد طبیعتا دوست دارد 
موسیقی متناسب با حالش را بشنود. مردم 
موسیقی خوب را می شناسند و با آن ارتباط 
کــه معمولا  مــی گــیــرنــد؛ حــتــی همین نــســل زد 
نگاهی منفی به آن داریم، موسیقی را می شناسد. 
برای مثال »محسن چاوشی« در دهه80، 90 و 
در همین دهه ابتدایی 1400، مخاطبان خود 
را داشــتــه اســت و دارد. حــتــی مــن در فضای 
مجازی مشاهده می کنم که افــراد هفده ساله 
ــوش می دهند؛  و هــجــده ســالــه »شــجــریــان« گ
 البته شاید آثــاری با لباس تازه تر و تنظیمات

 امروزی تر.
گر می بینیم تعداد زیادی از ترانه ها به قولی به  ا

بیان مفاهیم ساده تر و سطحی تر می پردازند 
یک دلیلش این است که همیشه از دغدغه های 
ساده نوشتن، راحت تر است. دلیل دیگر شهوت 
اجرا ست. در کلاس های آموزشی خودم همیشه 
سعی می کنم در ابتدا آن هیجان کاذب هنرجوها 
را از آن ها بگیرم. ترانه سرا باید صبر کند و سعی 
کــه تــرانــه ســرا  کــه درســـت بنویسد. وقــتــی  کند 
درســـت بــنــویــســد، شــأنــش مــتــفــاوت مــی شــود. 
شهوت اجرا و عجله برای اینکه ترانه اش زودتر 
تــوســط خــوانــنــده هــا -حـــالا هــر خــوانــنــده ای- 
اجــرا شــود، همه چیز را خــراب می کند، تمرکز 
را می گیرد و اجـــازه نمی دهد تــرانــه ســرا خوب 
 بنویسد و فرصت ذوق آزمایی و طبع آزمایی را از 

او می گیرد.

 zخود شما چگونه این مسیر را طی کردید؟

من از سال ۱۳۸۹ ترانه سرودن را شروع کردم ولی 
کار با »محسن چاوشی« یازده سال بعد، یعنی در 
سال 1400 آغاز شد، در صورتی که از همان ابتدا که 
وارد این فضا شدم به »محسن چاوشی« بسیار 
علاقه داشتم و احساس می کردم کلام من به 
درد »محسن چاوشی« می خورد. پس از یازده 
سال کار مداوم، »محسن چاوشی« ترانه های مرا 
خواند. البته نمی شود این را انکار کرد که ذوق 
دیده شدن و شنیده شدن یکی از لذت های 
کــاری هنرمند اســت، امــا همیشه ترجیح باید 
بر درست نویسی باشد. عمیقا بر این باورم که 
خداوند چنان نظمی در جهان ایجاد کرده است 
که همه چیز به موقع و سر جایش اتفاق می افتد.
کــه ترانه  آیــا شما بــا ایــن نکته مــوافــق هستید 
امروز گرفتار نوعی ابتذال است؟ به نظر می رسد 
ترانه های امروزی بیشتر برای بیان دغدغه هایی 

سطحی سروده می شوند.
کــه مخاطبان آثــاری  نمی شود بــا ایــن مسئله 
که به ظاهر بیانگر روابــط و  را گوش می دهند 
دغدغه های سطحی است مبارزه کرد. این اصلا 
نامش ابتذال نیست که برخی نام ابتذال را بر آن 
می گذارند. بحث ابتذال در موسیقی و ترانه یک 
چیز کاملا جداست و البته نمی شود وجودش را 
امروزه انکار کرد. از دید من، ترانه سرا یا خواننده 
اثر اصلا اجــازه ورود به ابتذال را نــدارد. جنس 
خــوب هرگز مخاطبش را از دســت نمی دهد. 
امروزه موسیقی در بدنه خود مقداری به سمت 
ملودی محوری رفته است و خواه ناخواه به کلام 
آسیب زده است. معتقدم مردم موسیقی خوب را 
به خوبی می فهمند. این اتفاقات ناخوشایندی 
که در حوزه کلام می افتد اصلا تقصیر مخاطب 
نیست. این که هر کلامی را با عنوان موسیقی 
پــاپ بــه خــورد مخاطب می دهند هــم تقصیر 
مخاطب نیست. مشکل در بدنه موسیقی، از 
تهیه کننده گرفته تا ترانه سرا و خواننده، است 
که مخاطب را نمی شناسند و فکر می کنند مردم 
فقط به دنبال موسیقی های سطحی هستند و 
ترانه ها و موسیقی های عمیق تر و حرفه ای تر 

را نمی شنوند.

 z ریشه این شــکاف شــناختی کجاســت؟ چرا

 بدنه موســیقی درک درستی از سطح ســلیقه مردم 

ندارد؟

گاهی بدنه موسیقی  اینکه مشاهده می کنیم 
ــدارد، دلایــل بسیار  درک درستی از مخاطب ن
زیادی دارد. به عنوان مثال مسئولان صاحب 
اختیار، سیاست های فرهنگی در دانشگاه ها و 
مؤسسات و... از آن دلایل هستند. بهتر است 
از خودمان بپرسیم ترانه سرا و آهنگ ساز چقدر 

با هم در رفاقت هستند؟ آیا ترانه سرا با خواننده 
ــا تــرانــه ســرا بــا خواننده  زیــســت کــرده اســت؟ آی
گفت و گو داشته است که پی ببرد آن خواننده 

چه حال و هوا و چه افکاری دارد؟
ــای »مــحــســن چـــاوشـــی« بــســیــار  ــ ــار آقـ ــ ــر آثـ ــ گ ا
ــرار مــی گــیــرنــد، دلــیــلــش ایــن  مــورد اســتــقــبــال قـ
است که بیشتر این ترانه ها از دل دوستی ها و 
هم سفرگی های ترانه سراها با آقای »چاوشی« 
کــه بــرای  بــه وجــود می آیند. امـــروزه می بینیم 
تــرانــه ســرا اصــا فرقی نـــدارد اثــرش را چــه کسی 
بــخــوانــد، در صــورتــی کــه تــرانــه ســرا بــایــد بــه این 
کسی می خواند،  که وقتی شعر مرا  کند  توجه 
اصــا آیــا لحنش بــه شعر مــن مــی خــورد یــا اصلا 
حال و هوای ترانه سرا با خواننده یکی است؟ 
گر این سؤال ها را از خود نپرسد، ممکن است  ا
اجرا شدن اثر اتفاق بیفتد ولی آن اثر، تأثیرگذاری 

زیادی نداشته باشد.
ــای40 و50 دوره طلایی  ــه هــ ــر می گوییم دهــ گ ا
موسیقی اجــرایــی ما بــود، دلیلش هم زیستی 
عوامل مختلف قطعات تولید شده با یکدیگر 
بود. بسیاری به من می گویند ترانه تو را »محسن 
چاوشی« جوری اجرا می کند که ما تصور می کنیم 
ترانه را خودش نوشته است. خواننده باید در 

این حد ترانه را از آن خودش کند.

 z چگونه می توان ســطح ترانه های امروز را ارتقا

 داد و آثار و محصــولات باکیفیت تر به دســت مردم 

رساند؟

من در پیچیدگی کلام هیچ فضیلتی نمی بینم. 
گر در پیچیدگی فضیلتی بود، سعدی این همه  ا
محبوب نبود. ترانه می تواند در اوج سادگی و 
بدون پیچیدگی، عاطفه محور و دارای احساسات 
اصیل باشد. اینکه با زبان ساده، مفهوم عمیق 
را به مخاطب برسانیم کار سختی است؛ همان 
گر بخواهیم ترانه ما از لحاظ فنی  سهل ممتنع. ا
باور پذیرتر باشد بهتر است که ترانه سرا موقعیتی 
را که از آن حرف می زند تجربه کرده باشد؛ زیرا 
ترانه فرزند موقعیت است. ترانه مجموعه ای 
از دیالوگ هاست که در موقعیت های مختلف 
اتفاق می افتد. بر فرض مثال یک نفر در حال 
ترک شدن اســت، یک نفر در حال ترک کردن 
است، یک نفر در حال بدرقه کردن است و افراد 
در همه این موقعیت ها، دیالوگ های متفاوتی 
دارند. ترانه هم مجموعه ای از همین دیالوگ ها 
در موقعیت هاست. اینجاست که بحث زیست 

ح می شود. شاعرانه مطر

 z زیست شاعرانه را چطور تعریف می کنید و اهمیت

آن در سرودن ترانه های باکیفیت چیست؟

زیست شاعرانه شمع روشن کردن و کتاب خواندن 
و در تاریکی نشستن نیست؛ زیست شاعرانه 
زندگی کردن با مردم است. انسان هرقدر بیشتر 
در اجتماع باشد، طبیعتا موقعیت های بیشتری 
را دیده و تجربه کرده است؛ بنابراین یک هنرمند 
وقتی موقعیت های بیشتری را ببیند و تجربه 
کند، بهتر می تواند آن ها را به مخاطب انتقال 
دهد و روایت کند. این گونه دایره مخاطبان هم 
بیشتر می شود. پس هر ترانه سرایی که به معنای 
واقعی بیشتر در جامعه باشد، راوی بهتری است 
و اثــرش باور پذیرتر می شود. در ترانه سرایی، 
ترانه سرا از درد خــودش می گوید، اما باید آن 
کند  که مخاطب احساس  کند  را طــوری بیان 
ترانه سرا درد او را بیان می کند، به بیان دیگر، 
تجربه های شخصی را به صورت عمومی بیان 

کند. این نوع بیان اصلا کار راحتی نیست.

 z شما که با نســل  جدید و جوان ترانه سرایان در

ارتباط مستقیم هســتید، چه آسیب هایی در کارشان 

می بینید و چه توصیه هایی برایشان دارید؟

در شعر فارسی ما با مبحثی به نام عروض رو به رو 
گــر بخواهم خیلی عینی صحبت  می شویم. ا
کنم، می توانم بگویم اوزان عــروضــی در شعر 
کلمات در  که  مثل یک قالب یا ظرف هستند 
آن ها قرار می گیرند و کلمات، مظروف هستند. 
شاعری که فقط دو تا از این اوزان عروضی را بلد 
باشد، پس از مدت کوتاهی دچار تکرار می شود. 
هر کلمه ای داخل هر وزنی جا نمی شود، خصوصا 
در ترانه. متأسفانه بسیاری از ترانه سرایان ما 
بیش از دو یا سه وزن بلد نیستند. در چنین 
ــان هــم رو بــه ضعف ــ  وضــعــیــتــی مــتــأســفــانــه زب
ــل به  ــای ــم ــان بــیــشــتــر ت ــرایـ ــه سـ ــرانـ مـــــــی رود. تـ
ملودی نویسی دارند؛ زیرا می خواهند از بحثی 
به نام عــروض فــرار کنند. این ضعفی است که 

وجود دارد.

 zو توصیه شما چیست؟

که ترانه سرا نسبت به شاعر  یکی از امتیازاتی 
که پر  گفتار اســت  دارد، داشتن ظرفیت زبــان 
کــه بین  از تکیه کلام ها و عــبــارت هــایــی اســت 
کـــار ایـــن تکیه کلام ها،  ــود.  ــی ش ــج م ــردم رایـ مـ
عبارت ها و ضرب المثل ها بیان درست و دقیق 
ع  ع یا دو مصر  احساسات مختلف در یک مصر

کوتاه است.
خیلی کم سراغ دارم ترانه سرای موفقی را که خود 
را ملزم به دانستن ادبیات کهن نداند. ترانه سرا 
باید متون نظم و متون نثر کهن را به خوبی بداند 
و بفهمد و بشناسد. تفاوت ادبیات امروز ما با 
ادبیات گذشته در این است که ادبیات امروز 
نسبت به ادبیات کهن، خالی از حکمت است و 
این مهم ترین وجه تمایز ادبیات امروز با ادبیات 

کهن است.
مــا وقــتــی ســعــدی، حــافــظ، صــائــب، بــیــدل و... 
ــیــم، مــتــوجــه مــی شــویــم کـــه هیچ  را مــی خــوان
یــک از اشــعــارشــان خــالــی از حکمت نیست؛ 
همچنین عــجــول نــبــودن و اســتــمــرار و ثبات 
داشــتــن در شعر بسیار مــؤثــر اســـت. استمرار 
ــداوم انــجــام دادن و  ــار را بــه صــورت مـ ک  یعنی 

ناامید نشدن.

 z ظاهرا شما ارتباط خوبی با اهالی شعر و ترانه مشهد

دارید.  ارزیابی شما از وضعیت شعر و ترانه امروز مشهد 

و خراسان علی الخصوص در میان جوانان چیست؟

تعداد دوستان نزدیک من در مشهد از تعداد 
دوستانم در تهران بیشتر است که البته بیشتر 
این دوستی ها به لطف ترانه رقم خورده است. 
خراسان آن قــدر شاعر خوب دارد که همیشه 
تــصــور می کنم خیلی سخت اســت شــاعــری از 
شهر دیگری بیاید و در این خطه دربــاره شعر 

صحبت کند.
یــک بیهقی و فــردوســی بـــرای اعــتــبــار ادبــیــات 
خراسان کافی است، ولی من وقتی به واسطه 
کار به شهرهای دیگر سفر می کنم، امکان ندارد 
شعری از شاعران خراسان در خاطرم نباشد و 
در آنجا نخوانم. خراسان در بخش ترانه هم 
ترانه سرایان خوبی دارد. نیاز به گفتن نیست 
که مشهد پر از شــاعــران و ترانه سرایان خوب 
ــران بــســیــار درخــشــان  ــاع اســـت. آیــنــده ایـــن ش
اســت، به ایــن شــرط که خــود را از پیش برنده 
ــد و فــکــر نــکــنــنــد چـــون اهـــل خــراســان  ــن ــدان ن
 هستند، نــیــاز بــه تمرین و مــمــارســت و تلاش

ندارند.

درباره رمان »عزازیل«

اعترافات یک راهب از دل تاریخ

رمان »عزازیل« که ظاهرا واژه ای معرب )عربی شده( از زبان عبری 
است و یکی از نام های قدیمی شیطان، گشایشی مشابه بسیاری 
از داستان های »بورخس«، نویسنده آرژانتینی، دارد؛ بدین صورت 
که نویسنده چنین ادعا می کند که داستان را خودش ننوشته 
است، بلکه آن را در کتابی قدیمی یا نسخه ای خطی دیده  ـیا 
در مورد رمان »عزازیل«- آن را در قالب سی پوست نوشته بسیار 
کهن که در صندوقچه ای مهر و موم شده متعلق به اوائل سده 
پنجم میلادی نگهداری می شده، به شکلی کام لاتصادفی یافته 
کهن )یا  اســت، سپس آن پوست نوشته ها را از زبــان سُریانی 
همان زبان آرامی که به نظر شماری از پژوهشگران، همان زبانی 
بوده است که حضرت مسیح )ع( با آن سخن می گفته اند و در فیلم سینمایی 
»مصائب مسیح« مل گیبسون )2004( هم مورد استفاده قرار گرفته است( به زبان 
عربی ترجمه کرده است. کاتب این نوشته های به جا مانده از قرن ها پیش که 
اتفاقا بارها در خلال داستان، به نوشتن آن ها -البته به امر شیطان- و قراردادن 
آن ها در آن صندوقچه کذایی اشاره می کند، کسی نیست جز »هیپا«، یک راهب 
کهن اسکندریه[ درست در همان سالی  مصری متولد سال 391 میلادی )معبد ]
ویران شد که من به دنیا آمدم. ص92( که خودش، نامش را پس از کشته شدن 
شهادت گونه »هیپاتیا« )یکی از سه زن تأثیرگذار در زندگی اش و البته نخستین 
 ) آن ها( به »هیپا« تغییر داده است. او که شاهد و ناظر و )شاید از همه مهم تر
راوی بسیاری از رخداد های مهم تاریخی در سرزمین مصر و اطراف آن است 
-آن هم در سال های پرحادثه مربوط به اوایــل قرن5میلادی که هنوز متأثر 
از تکفیر »آریوس« در نخستین شورای »نیقیه« به سال 325 میلادی و تصویب 
اعتقادنامه های رسمی مسیحیت است- در کنار پرداختن به اتفاقات تاریخی، 
از نقل زندگی پرماجرا و از جمله درگیری های عاطفی خود نیز غافل نیست و 
اتفاقا، متأثر از سنت اعتراف مسیحیان، ید طولایی در اعتراف دارد. مجموعه 
این ها، خواندن »عزازیل« را به تجربه ای ماندگار بدل می سازند، مخصوصا برای 

علاقه مندان به تاریخ و به ویژه تاریخ ادیان و مذاهب.
مترجم »عزازیل« به زبــان انگلیسی، جناب »جاناتان رایــت«، به خاطر ترجمه 
درخشانش از این رمان، در سال 2013 برنده جایزه معتبر »بانیپال« شده است 
که از سال 2006 به بهترین ترجمه انگلیسی از آثار متعلق به ادبیات عرب اهدا 
کنون  می شود؛ جایزه ای که در سال 2014 به »سنان انطون«، نویسنده عراقی که تا
پنج رمان و یک مجموعه شعر از او را در همین ستون معرفی کرده ایم، رسیده 
است، به خاطر ترجمه انگلیسی اش از یکی از رمان های خودش، یعنی »آن تک 
درخت انار« و در سال 2016، باز هم به »جاناتان رایت«، به خاطر ترجمه رمان معروف 
»ساقه بامبو«، نوشته »سعود السنعوسی«، نویسنده جوان کویتی که برنده جایزه 
بوکر عربی 2013 شده است؛ درست مثل »یوسف زیدان« که به خاطر همین رمان 
گفته نگذارم که ترجمه فارسی رمان  »عزازیل« جایزه بوکر عربی 2009 را برده است. نا
دیگری از »یوسف زیدان« که یک رمان تاریخی است، با محوریت زندگی »ابوعلی 
سینا«، در سی و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش 
داستان و رمان عربی، برنده جایزه شده است )به امید خدا، در هفته های آینده 

این رمان را نیز مرور خواهیم کرد(.
ــه قــلــم تـــوانـــای مــتــرجــم نــامــور  ــزازیـــل« نــیــز ب ــی »عـ ــارس خــوشــبــخــتــانــه تــرجــمــه ف
»سید حمیدرضا مهاجرانی« که دو رمان دیگر »یوسف زیدان« را نیز ترجمه کرده ، 
کنده از اشارات  ترجمه ای است فوق العاده روان، دقیق، هنرمندانه، ادیبانه و آ
صریح و تلویحی به گنجینه پربهای ادبیات کهن و معاصر فارسی. اجازه دهید 
این جستار را با نقل گوشه هایی از هنرورزی های مترجم محترم تمام کنم: هیچ 
تنگ نظری که تنها نظر به میوه دارد و از تماشای بستان غافل است چشم طمع 
به من نمی دوخت. )ص56( که اشاره لطیفی است به بیتی از غزلیات سعدی 
کنان بستانیم«؛ در بستری پر از  کنند/ ما تماشا »تنگ چشمان نظر به میوه 

ر چلچله ها، مرا با خیال ها و حدس های  آواز پَـ
خودم تنها گذاشت. )ص119( که وام گرفته از 
سهراب سپهری است؛ یادکرد هر خاطره ای، 
خواه ناخواه و لامحاله، نمک سود به دردها 
گر این  و غم اندود به افسوس هاست؛ حتی ا
خــاطــرات مربوط به یــادکــرد لحظات و ایام 
خوش باشی و شیرین بختی باشد، باز هم 
کــه عجیب  دردآور و رنــج زاســت. )ص157( 
یادآور »اخوان« در آغاز »خوان هشتم« است 
»گرچه بیرون تیره بود و سرد ، همچون ترس/ 

قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم«.

ــف زیـــــدان، تــرجــمــه ســیــدحــمــیــدرضــا  ــوس نــوشــتــه ی
مهاجرانی، انتشارات روزنه، 1399 )چاپ اول(.

راهیابی 7 کتاب علمی-زیست محیطی به مرحله نهایی دوره های هجدهم و نوزدهم 

جایزه »مهرگان علم«

نامزدهای جایزه »مهرگان علم« اعلام شدند 

بــه گــزارش خــبــرگــزاری کتاب ایــران )ایبنا(، 
دبــیــرخــانــه جــایــزه مــهــرگــان فهرست هفت 
ــی، هــفــت  ــط ــی ــح ــت م ــس ــی-زی ــم ــل ــاب ع ــتـ کـ
کنشگر برتر حوزه  تشکل مردم نهاد و پنج 
محیط زیست ایــران را که به مرحله نهایی 
دوره های هجدهم و نوزدهم جایزه مهرگان 
کــرد. گفتنی است  علم راه یافته اند، اعــام 
داوری ایــن دوره از جــایــزه مهرگان علم را 
کارشناسان و صاحب نظران  هفت نفر از 
محیط زیست ایــران، متشکل از هوشنگ 
ضیایی، عبدالحسین وهـــاب زاده، محمد 
درویـــش، زهـــرا قلیچی پور، بــهــرام معلمی، 
نـــصـــرت ا... صــفــایــیــان و مــریــم شــهــبــازی در 
مدت نوزده ماه برعهده داشتند. هفت کتاب 

علمی-زیست محیطی مرحله نهایی جایزه مهرگان علم، پس از چند مرحله داوری 
از میان ۱۷۲ عنوان کتاب چاپ اول سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انتخاب شدند و به 

فهرست نهایی راه یافتند.
دبیرخانه جایزه مهرگان، کتاب های علمی-زیست محیطی راه یافته به مرحله 

ح اعلام کرد: نهایی جایزه مهرگان علم را بر اساس رأی داوران به این شر
آب آب آب و دیگر هیچ؛ محمدحسین صائمیان؛ امید سخن؛

چرا به علم اعتماد کنیم؛ نیومی اورسکیز؛ مترجم: میثم محمدامینی؛ فرهنگ 
نشر نو )با همکاری آسیم(؛

ــوم زاد، تهدیدشونده و  خزندگان ایــران )با محوریت گونه های نسبتا فراوان ب
شاخص(؛ هادی فهیمی؛ به کوشش ناهید احمدی؛ فنی ایران؛

در جست وجوی آن، روزنوشت های صعود به قله اورست؛ ایمان آذیش؛ دانیار؛
سرآغازها؛ لوئیس دارتنل؛ مترجمان: سحر یوسفی و مانی پارسا؛ فرهنگ نشر نو 

)با همکاری آسیم(؛
سواد رسانه ای و محیط زیست؛ غلامعلی ابراهیمی سوته و پویا صالحی ساعی؛ 

اندیشه کامیاب ایرانیان؛
شب گرگی؛ اسماعیل عباسی؛ بهجت.

طبق اعلام دبیرخانه جایزه مهرگان، مراسم اهدای جوایز مهرگان علم و ادب روز 
سه شنبه، ۶ آبان ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در سالن اصلی فرهنگ سرای نیاوران 

تهران برگزار خواهد شد.

شـنبه
۳ آبـــــان ۱۴۰۴
۳ جمادی الاول ۱۴۴۷
شـــمــاره ۴۶۰۹
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صاحب خبر

 

شعر

گفت وگو با امید روزبه به بهانه رونمایی از سومین مجموعه ترانه های او

ترانه امروز خالی از حکمت است

ی
تاب

 آف
مد

ح
ا

ی 
نگ

ره
ل ف

عا
ف

مثل چشمه ها نبود
مثل آسمون نبود

اون که دیوونه م کرد
لایق جنون نبود

همه چی دروغ بود
همه چی نقاب بود

بخت خوش خیال من
خواب خواب خواب بود

من باید می رفتم
با قطاری که برام

آخرین گلوله
آخرین خشاب بود

من باید می رفتم
زود زود زود زود

یکی تو خاطره هام
زخم برداشته بود

نمی دونم قلبم
واسه چی ول کن نیست

من تمومش کردم
زندگی ول کن نیست
با همین حال خراب

با دل وامونده
از همه بریده و

از همه جا مونده

من باید می رفتم
با قطاری که برام

آخرین گلوله
آخرین خشاب بود

من باید می رفتم
زود زود زود زود

یکی تو خاطره هام
زخم برداشته بود

 
خبر

 برای شنیدن قطعه من باید 
می رفتم با صدای محسن 
چاوشی و ترانه امید روزبه-کد را 
اسکن کنید

آرا
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